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پایــگاه اطلاع رســانی دفتــر مقام معظــم رهبــری: آیت االله ســیدمجتبی 
حسینی خامنه ای، رهبر انقلاب اســلامی و فرمانده کل قوا ، به مناسبت هفته 

دفاع مقدس و سالگرد شهادت شهید سیدحسن نصراالله  پیامی منتشر کردند.
متن پیام رهبری به این شرح است: بسم االله الرّحمن الرّحیم، وَ لَقَدْ ارَسَلنْا موسی بِایاتِنا 

لُماتِ الِی  النّورِ وَ ذَکِّرْهُم بِایَاّمِ االله  اَنْ اَخرِجْ قَومَکَ مِنَ الظُّ
آغازین روزهای ماه مهر، یادآور ایام االله و پدیده عظیم و ماندگار دفاع هشت ساله جانانه 
ملت ایران در جنگ تحمیلی اول اســت. در آن روزها تابش گرم خورشــید انقلاب در 
پهنه ســرزمین ایران، حس مطبوعی از همبســتگی ملی و وفاداری به مکتب و مرام 
اسلام انقلابی می پراکند که از اثر آن یخ های سلطه گری و استعمار کهن و نوین در حال 
ذوب شــدن بود. در آن روزها بعضی از مردم ایران خاطرات بیســت وچند سال قبل از 
آن در بدخواهی استعمارگران و حوادث مربوط به ملی سازی صنعت نفت و کودتای 
آمریکایی را به یاد داشــتند. بعضی دیگر اخبار آن را شــنیده بودند و بسیاری از ایشان 
این واقعیت که تسلط اجنبی بر شئون کشورمان چه ها بر سر آن آورده بود را به خوبی 
لمس کرده بودند. اما روزهای قبل از آن، روزهایی تیره و تار بود که سفیران دولت های 
مستکبر بایدها و نبایدها را به شاه مملکت ابلاغ می کردند و او هم با رغبت یا با بی میلی 
همان هــا را اجرا می نمود تا آنکه انقلاب عظیم ملت ایــران به رهبری حضرت امام 
خمینی(ره) آن بســاط را برهم زد.  آن روزهای تیره در اثر این انقلاب به روزهای پرنورِ 
برقراری جمهوری اســلامی ایران انجامید. این امر بر سلطه گرانی که چشم طمع به 
ثروت های این ســرزمین دوخته بودند و سال ها برای از آنِ خود کردن آن، انواع بدی ها 
را در حق مردمان آن روا داشته بودند، بسیار گران می آمد. بنابراین از آن پس همه همّ 
و تلاش خود را برای برگرداندن جریان رود خروشــان ملت انقلابی به سَمت سابق به  
کار بســتند و جنگ تحمیلی اول، مهم ترین اقدام آنان در دهه نخســت حیات مبارک 
جمهوری اســلامی بود. از دل آتش آن جنگ که به  دســت حزب ضد مردمی بعث و 
با توهم جنگی چندروزه و به دســت آوردن پیروزی ای کم زحمت افروخته شده بود، 
نظام اسلامی برومندتر و قوی تر از قبل، ققنوس وار برخاست با صدایی رساتر و پروازی 
بلندتر از ســابق؛ و این خصلت مستمر این نظام در حوادث دشمن ساخته بعدی شد. 
آن روزهایی که دشــمن این ملت نوکران خود را بر ایشان مسلط ساخته بود و شکلی 
نوین از استعمار را اِعمال می نمود،  به برکت انقلاب و برافراشتن پرچم اسلام و جهاد 
در بستر جنگ تحمیلی، به روزهایی پرافتخار تبدیل شد که هنوز پس از گذر ۳۸ سال 
از انتهــای آن، از ملاحظه جزء جزء حــوادث آن و روایت های صادقانه  بازماندگانش، 
اسوه هایی که هر یک درس آموز عبادت، شجاعت، مقاومت، اخلاق و انسانیت هستند، 
همچون ستارگانی درخشان بر تارَک تاریخ کشورمان رخ می نمایند. آن روزهایی که در 
آغاز تهاجمات دنباله های نظام سلطه، کشورمان برای دفاع از خود در مقابل بسیاری از 
تهدیدات، دستانی خالی را از نظام طاغوت به ارث برده بود، به برکت اقامه حق و امداد 
الهی، اینک به روزهایی رسیده است که خودِ سلطه گران متجاوز، و نه دنباله روان آنان، 
در مقابل حملات رزمندگان اسلام، جان پناهی می جویند و دست التماس به تَرک جنگ 
برمی دارند. آن روزهایی که آنان دوست دارند کشور ما را به آن برگردانند، روزهایی بود پر 
از عقب ماندگی، ذلت و خواری، وابستگی و بدنامی ایران در جهان اسلام؛ و این روزهایی 
که در آن هستیم پُر است از پیشرفت، عزت، استقلال، و قدر اعلای اعتبار در جهان اسلام 
و بلکه کل جهان. امروز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا می دانند. البته آنان بر اساس 
محاسبات دنیایی چنین می گویند؛ ولی محاسبات الهی، کشوری که خود را متعلق به 
عترت طاهره صلوات االله  و سلامه   علیهم  اجمعین می داند و عمده مردمانش دلبسته 
آن والامقامان اند و برای اقامه حق هراســی ندارند را قــدرت اول جهان می داند. آن 
روزها دو دریای جنوب ایران، جولانگاه نیروهای دشمن بود، ولی این روزها آنان به خاطر 
ضربات دردآوری که از رزمندگان دلاور و محافظان تنگه هرمز خورده اند، از دریای عرب 
جلوتر نمی آیند و هرگاه این خطر را به  جان خریده اند، آسیبی به  خود وارد نموده اند؛ و 
زود است که دریای عرب هم خود را از آنان خالی کند.  روزهایی بود که سلطه گران با 
عملیات روانی و ایجاد فضای ارعاب، خیابان های پایتخت را خلوت ساخته و کودتایی 
علیه اســتقلال جویی این ملت بــه  راه انداختند و پس از آن ۲۵ ســال ثروت های این 
مملکت را غارت کردند؛ ولی این روزها هفت ماه است هم وطنان ما میادین و خیابان ها 
را در سراسر کشور به حضور مسئولانه و پرشور خود زینت بخشیده  اند تا دل رزمندگان 
اســلام گرم باشد و دشمن در هراس فرو رود. همچنان  که بیش از ۳۰ میلیون ایرانی، 
جان فدایی خود را اعلام نمودند و آنگاه که برای نوعی سازماندهی بنا بر اعلام مجدد 
حضور ایشــان بود، تنها در ظرف صد دقیقه نخســت، بیش از ۵۰۰ هزار نفر ظرفیت 
خواسته شــده را تکمیل کردند. هم اکنون در سرتاسر ایران اسلامی که مزین به حضور 
ایرانیان از اقوام متنوع اســت، اعلام آمادگی های مختلف و به خصوص آمادگی های 
مسلحانه وجود دارد تا آوردگاهی بسازد که ایشان را نام، و دشمن شان را ننگ نصیب 
کند.  روزهایی بود که عنصر دلیری مردمان این مرز و بوم، با مردانش شناخته می شد؛ 
اما اینک در روزهایی هستیم که بانوان در بعضی از عرصه های حضور دلیرانه، از مردان 
سبقت می گیرند. روزهایی بود که دشمن سعی کرده بود عقبه اجتماعی نظام را دائما 
ضعیف تر ســازد، ولی در این روزها انواع اقشــار جامعه با تفاوت های آشکار، بر حفظ 
مواضع بحق خــود و از جمله حفظ تنگه پر  خیر و برکت هرمز پای می فشــارند.   این 
مقایسه بین روزهای سابق و روزهای حال باز هم قابل بسط و توضیح است، ولی در یک 
کلام، بنده به عنوان خادم مردم عزیز ایران اعلام می کنم که آن روزهای سابق که دشمن 
ما آرزوی بازگشت به آن را دارد، گذشت و دیگر هیچ گاه تکرار نخواهد شد. و البته باید 
با درد و اندوه یادآور شــوم که در این روزها جای خمینی کبیر و خامنه ای عظیم الشأن 
شهید اعلی االله  مقامهما  الشریف که عزت امروز کشور، وامدار رهبری های آنان است، 
بسیار خالی است. ولی به برکت گنجینه ارزشمندی که از عملکرد و کلمات درخشان و 
هدایت بخش ایشان برای پیروان شان به جا مانده، روزهای آینده به مراتب شکوهمندتر 
از این روزها خواهد بود؛ زیرا آن ققنوسی که از خرمن آتش جنگ تحمیلی اول برآمد، 
اینک در اثر فشارهای دشمن و به خصوص دو جنگ تحمیلی اخیر، آن چنان بزرگ شده 
که سایه پروازش بر سرزمین های دشمن هم افتاده است. در این مجال بسیار بجاست 
که به مناسبت دومین سالگرد شهادت امیر قهرمان عرب و نماد بزرگ جبهه مقاومت، 
شــهید عالی قدر جناب سیدحسن نصراالله قدّس االله  نفسه  الزّکیه، یادی از آن جناب به 
 عمل آید. کســی که خیرخواهی صادق بــرای ملت خود و مکتبش بود و خطبه های 
صادقانــه و با حلاوت او و اقدامات شــجاعانه اش، قلوب مردمانــش و بلکه آزادگان 
جهان را مستحکم می ساخت. کسی که نام لبنان را که کشوری کوچک است و سال ها 
حیاط خلوت بعضی قدرت ها شده بود، به عظمت بلند ساخت. کسی که نصرت و فتح، 
همراهان دائمی او بودند و کسی که بی تردید در طول کل تاریخ شامات تا کنون، پس از 
انبیا و اوصیای ایشان، رَجُلی به عظمت او در آن خطه کهن سر بلند نکرده بود. و البته 
اینک پرچم پرافتخار او در دستان جناب شیخ نعیم قاسم حفظه االله است که دلیرانه 
در پیشاپیش صفوف مستحکم و عاشورایی حزب االله، راه او را همچنان ادامه می دهند. 
این روزهای لبنان در پیشگاه تاریخ و بلکه از همین حال، روزهایی برجسته و پرافتخار 
برای ایشان و همه مجاهدان مقاومت، و روزهایی ذلّت آفرین و نهایتا سرافکنده کننده 
برای آن کسانی است که در مقابل دشمن صهیونی چشم امید به وعده های دروغین 
ســلطه گران و بدخواهان خود دوخته اند. کســانی که برخلاف سید شهید مقاومت و 
سیدهاشم صفی الدین و مجاهدان کنونی مقاومت که در استمرار زمان چون اخترانی 
تابناک نورافشــانی خواهند کرد و راهنمای رهجویانِ مانده در حیرت ها خواهند بود، 
خیلی زود و در اولین تورق صفحات تاریخ، مدفون و فراموش خواهند شد و هرگاه در 
آینده یادی از ایشان به  میان آید، یادآور بدی و بی تدبیری و حتی شاید خیانت خواهند 
گردید.  در پایان امیدوارم با اســتمرار تفضلات الهی و دعای خاص سرورمان عجّل االله 
 تعالی  فرجه  الشریف و ارواحنا فداه، ملت ایران و همه یاران مقاومت، جز با نصر و فتح 

و عزت، و دشمنان شان جز با شکست و خواری مواجه نشوند؛ بمنِّ االله و کرَمه.

«شرق» در گفت وگو با نمایندگان، ادامه جلسات مجازی مجلس و پیامدهای آن را برای نظارت و جایگاه پارلمان بررسی می کند

بهارستان  پشت مانیتور
خبر

سیاستسیاست

زهــره فراهانی: بیــش از هفت ماه از آخرین جلســه عــادی و حضوری مجلس 
پیش از جنگ گذشــته اســت. در این فاصله، مجلس از تعطیلی کامل عبور کرده؛ 
کمیســیون ها فعال اند، جلســات مجازی برگزار می شود و پس از اصلاح آیین نامه، 
نمایندگان حتی قانون تصویب می کنند و رأی می دهند. با این همه، بازگشت صحن 
حضوری همچنان محل اختلاف اســت. چهار نماینده در گفت وگو با «شرق» از دو 
سوی این مناقشه می گویند؛ از نگرانی درباره تضعیف قدرت نظارتی و معطل ماندن 
اســتیضاح ها تا هشدار درباره جمع شــدن صدها نماینده در یک نقطه در شرایطی 
که تهدید امنیتی هنوز پایان یافته تلقی نمی شــود. صحن سبز بهارستان سر جایش 
است، صندلی ها خالی نشده اند و تریبون مجلس هم جابه جا نشده؛ اما ماه هاست 
بخش مهمی از مناسبات مجلس از آن صحن به صفحه های مانیتور منتقل شده. 
نماینده وارد سامانه می شود، دســتور جلسه را می بیند، برای موافقت یا مخالفت 
ثبت نــام می کند، حــرف می زند و حالا حتــی رأی هم می دهــد. مجلس تعطیل 
نیســت؛ اما همان مجلسی هم نیست که تا پیش از جنگ، چند روز در هفته مقابل 
دوربین ها تشــکیل می شــد. همین فاصله  حالا به یک اختلاف سیاسی درون خود 
مجلس تبدیل شده است. یک ســوی بحث می گوید ادامه این وضعیت بخشی از 
قدرت نظارتی مجلس را فرسوده، استیضاح ها را عقب انداخته، صدای نمایندگان 
را از ویترین عمومی سیاست دور کرده و حتی رابطه دولت و مجلس را تغییر داده 
است. سوی دیگر می پرسد در شرایطی که دستگاه های امنیتی هنوز خطر را منتفی 
نمی داننــد، چرا باید نزدیک به ۳۰۰ نماینده را در ســاعت و مکانی معلوم زیر یک 

سقف جمع کرد؟

 مهدکودک ها هم باز شده اند، مجلس نه!
مناقشه در روزهای اخیر دوباره بالا گرفته است. محمدتقی نقدعلی پنجم مهر 
در جلسه مجازی مجلس با استناد به مواد مربوط به استیضاح پرسید چرا جلسات 
علنی فقط دو روز در هفته برگزار می شــود و گفت مردم می پرسند «مهدکودک ها 
هم باز شــده اند، چــرا مجلس حضوری نمی شــود؟». حمیدرضــا حاجی بابایی، 
نایب رئیس مجلس، در پاســخ گفت هر اســتیضاحی که به کمیسیون ارجاع شده 
و مراحل آن طی شــده باشد، طبق آیین نامه باید در دســتور قرار گیرد و وعده داد 
مســئله در هیئت رئیسه بررسی شود. امیرحســین ثابتی هم با استناد به بازگشایی 
مدارس، ادامه غیرحضوری بودن مجلس را زیر ســؤال برده است. اما مسئله ای که 
پشــت این جمله های کوتاه قرار دارد، بزرگ تر از مقایســه مدرسه و مجلس است؛ 
زیرا باید دانست شرایط اضطراری مجلس چه زمانی آغاز شد، چگونه از یک راه حل 
موقت به وضعیتی چندماهه رسید و این تغییر چه اثری بر کارکرد سیاسی پارلمان 

گذاشته است؟

از ۲۸ بهمن تا مانیتورها
برای پیداکردن نقطه آغاز باید به ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ برگشــت؛ آخرین جلسه عادی 
و حضــوری صحن پیش از شــروع جنگ. قرار بــود مجلس دهم اســفند دوباره 
تشکیل جلسه دهد، اما حملات از نهم اسفند آغاز شد و جلسات حضوری به دلیل 
ملاحظات امنیتی متوقف شد. این البته به معنای توقف همه فعالیت های مجلس 
نبود؛ کمیسیون ها کار کردند، نمایندگان در حوزه های انتخابیه و دستگاه های اجرائی 
پیگیر امور بودند و بعدتر جلسات غیرحضوری هم شروع شد. ۲۰ اردیبهشت اولین 
تجربه رســمی برگزاری یک جلســه غیرعلنی مجلس در بستر وبینار شکل گرفت؛ 
جلسه ای با حضور اکثریت نمایندگان که محور آن وضعیت گرانی و تأمین کالاهای 
اساســی بود. اما در آن مقطع، مسئله فقط اتصال اینترنتی نمایندگان نبود. ساختار 
حقوقی مجلس برای یک صحن تمام عیار مجازی طراحی نشده بود. قانون گذاری، 
رأی گیری رســمی و ابزارهایی مانند رأی اعتماد، سؤال و استیضاح نیازمند حل یک 

مانع آیین نامه ای بودند.
همین گره، نمایندگان را شب ۲۲ تیر دوباره به بهارستان برگرداند. ۲۵۹ نماینده 
در جلســه علنی حضوری شرکت کردند تا ماده یک آیین نامه داخلی اصلاح شود. 
کلیــات طرح با ۲۱۱ رأی موافق تصویب شــد و بر اســاس متن جدیــد، در مواقع 
اضطراری و شرایط خاص، در صورت ناممکن بودن تشکیل جلسه در محل دائمی، 
صحن می تواند در محل دیگری یا در بســتر مجازی تشکیل شود. بنابراین یک نکته 
باید در روایت این چند ماه روشــن بماند، نمی توان گفت از ۲۸ بهمن تاکنون «هیچ 
جلســه حضوری» تشکیل نشده است. جلسه ۲۲ تیر یک استثنای مهم بود. عبارت 
دقیق تر این است که صحن حضوری مجلس از ۲۸ بهمن تاکنون به روال عادی و 
منظم پیش از جنگ بازنگشــته است. اما جلسه تیرماه یک تناقض هم در دل خود 
داشت؛ نمایندگان حضوری جمع شــدند تا راه قانونی ادامه مجلس غیرحضوری 
را باز کنند. از آنجا به بعد صورت مسئله تغییر کرد. دیگر نمی شد گفت مجلس به 
دلیل نداشــتن ابزار حقوقی قادر به انجام وظایف خود نیســت. سؤال تازه این بود: 
حالا که امکان قانون گذاری و رأی گیری از راه دور ایجاد شده است، این شیوه تا چه 

زمانی باید ادامه پیدا کند؟

تصمیم قالیباف است یا تصمیم امنیتی؟
بخش مهمی از اعتراض ها مســتقیما محمدباقر قالیبــاف را خطاب قرار می دهد. 
در شبکه های اجتماعی نیز صورت ساده ماجرا معمولا این است: «رئیس مجلس 
چرا صحن را باز نمی کند؟». اما اطلاعات علنی نشــان می دهــد پرونده پیچیده تر 
است. عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیســه مجلس، در خرداد اعلام کرده بود 
قالیباف در اردیبهشــت به شورای عالی امنیت ملی نامه زده و خواستار تجدیدنظر 
درباره نحوه برگزاری جلســات شده است. بر اساس توضیح او، تا آن زمان پاسخی 
به نامه دریافت نشــده بود. در توضیحات منتشرشــده درباره ملاحظات امنیتی نیز 
استدلال اصلی این بوده که تجمع تعداد زیادی از نمایندگان در یک مکان می تواند 
یک هدف متمرکز ایجاد کند. نیکزاد نیز گفته بود تصمیم اولیه برای برگزارنشــدن 
جلســات علنی در چارچوب نظر نهادهای تصمیم گیر امنیتی اتخاذ شد. در بررسی 
منابع علنی برای این گزارش، ســند مســتقلی پیدا نشد که نشــان دهد ساختمان 
مجلس در جنگ اخیر به طور مشخص به عنوان هدف یک حمله اعلام شده باشد. 

آنچه در توضیحات رسمی تکرار شــده، بیشتر ریسک تمرکز صدها نماینده 
در یک نقطه است. پس نســبت دادن کل تصمیم به شخص قالیباف دقیق 
نیست. اما این هم همه ماجرا نیست. منتقدان می گویند حتی با قبول خطر 
امنیتی، رئیس مجلس و هیئت رئیسه طی این ماه ها می توانستند برای یافتن 
یک مدل جایگزین، محل امن تر یا ساختاری ترکیبی فشار و ابتکار بیشتری به 

خرج دهند. فاطمه محمدبیگی دقیقا از همین نقطه وارد بحث می شود.

محمدبیگی: «یک مجلس ناکامل»
فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین، آبیک و البرز، در 
گفت وگو با «شــرق» ابتــدا یک ســوءتفاهم را کنار 
می زنــد. او نمی گویــد نمایندگان در ایــن ماه ها کار 
جلســات  می کنــد  تأکیــد  برعکــس،  نکرده انــد؛ 
کمیســیون ها برقرار بوده، نمایندگان درگیر مســائل 
حوزه های انتخابیه بوده اند، جلســات مجازی متعددی برگزار شده و فرایند 
بررســی طرح ها و لوایح ادامه داشته است. اما میان فعال بودن مجلس و 
کامل بــودن کارکرد مجلس تفاوت می گــذارد. تعبیری که بــه کار می برد 
«مجلس ناکامل» اســت. محمدبیگی بحث را از جایگاه مجلس در قانون 
اساســی شروع می کند و می گوید فلسفه پارلمان این است که صدای مردم 
به صورت مســتمر شــنیده شــود. اصل ۶۹ قانون اساســی نیــز اصل را بر 

علنی بودن مذاکرات مجلس گذاشــته و انتشــار مذاکرات بــرای اطلاع عمومی را 
پیش بینــی کرده اســت؛ در عین حال برای شــرایط اضطراری هم امکان جلســه 

غیرعلنی با ترتیبات مشخص وجود دارد.
از نگاه محمدبیگی، بخشــی که در ماه های گذشته آسیب دیده فقط رأی گیری 
یا فرایند اداری مجلس نیســت؛ ویترین عمومی نظارت است. او از محدودترشدن 
فرصت های نطــق نمایندگان حرف می زند و می گوید پیش از این طیف متنوعی از 
نطق ها و تذکرات وجود داشــت، اما اکنون بخشــی از آن ظرفیت و به ویژه بازتاب 
عمومی آن کاهش پیدا کرده است. تعبیر او روشن است: بسیاری از حرف هایی که 
نمایندگان به عنوان «حرف مردم» مطرح می کنند، دیگر بازتاب ســابق را ندارد. به 
اعتقاد محمدبیگی، یک تذکر وقتی از پشــت تریبون صحن و در برابر افکار عمومی 
مطرح می شــود، برای دســتگاه اجرائی وزن دیگری دارد. او البته نمی گوید همه 
نماینــدگان باید بدون توجه به وضعیت امنیتی فردا صبح به بهارســتان برگردند. 
پیشــنهادش مدل میانه اســت؛ «مجلس ترکیبی». محمدبیگی می گوید می توان 
نماینــدگان را به گروه های کوچک تر تقســیم کــرد؛ گروه هایــی ۴۰، ۵۰ یا ۶۰ نفره 
به صورت گردشــی در محل امن حضور داشته باشند و ســایر نمایندگان از راه دور 
به جلســه متصل شــوند. به گفته او، نمایندگان زیادی برای حضور فیزیکی اعلام 
آمادگی کرده اند و دولت، مجلس و نهادهای امنیتی فرصت داشــته اند برای یافتن 
یک ســازوکار امن تصمیم بگیرند. مطالبه او مشــخصا متوجه قالیباف نیز هست: 
رئیس مجلــس باید «تمام تلاش» خــود را برای بازگردانــدن مجلس به جایگاه 
عــادی اش به کار گیرد. امــا نگرانی محمدبیگی یک ضلع دیگــر هم دارد؛ «آنچه 
مــردم از مجلس می بینند». او می گوید وقتی شــهروندان صحن، نطق ها، تذکرات 
و مواجهه مســتقیم وزیر و نماینده را نمی بینند، به تدریج این تصور شــکل می گیرد 
که نمایندگان یا مجلس فعالیتی ندارند. در همین فاصله، خبر اســتیضاح یک وزیر 
منتشــر می شــود، چند روز بعد نام وزیر دیگری شنیده می شــود و در نهایت افکار 
عمومی نمی داند کدام پرونده واقعا وارد مســیر رسمی شــده است. به اعتقاد او، 
ادامه این وضعیت می تواند فقط یک مشــکل چندماهه نباشــد و بر نگاه مردم به 
اصل نهاد نمایندگی و مشارکت سیاسی نیز اثر بگذارد. محمدبیگی در بخش تندتر 
صحبت هایش حتی از ضرورت بررســی احتمال «نفــوذ» در صورت عامدانه بودن 
جلوگیری از بازگشت مجلس سخن می گوید. او در این مصاحبه سندی برای اثبات 
چنیــن فرضیه ای ارائه نکرده اســت؛ بنابراین این بخش از ســخنانش در حد یک 
ادعای سیاســی باقی می ماند، نه توضیح اثبات شــده درباره علت تداوم وضعیت 
موجود. اما حرف اصلی اش بســیار ساده تر اســت: «هیچ چیز جای صحن علنی را 

نمی گیرد».

وقتی وزیر می فهمد که مجلس ضعیف تر شده
مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان، بحث را از جایی دیگر 
ادامه می دهد؛ نه از ساختمان مجلس و نه حتی از نطق ها، 

بلکه از موازنه قدرت میان دولت و پارلمان می گوید.
او در گفت وگو با «شــرق» می گویــد ملاحظات امنیتی 
ماه های نخســت جنگ برایش قابل درک بوده اســت، اما 
ادامــه وضعیت فعلی را دیگر نمی تواند با همان اســتدلال توجیــه کند. تعبیر او 
درباره شــرایط امروز مجلس تند اســت: «ما در یکی از ضعیف ترین نســخه های 
مجلس از ابتدای مشــروطه تا امروز هســتیم». این یک ارزیابی سیاســی از سوی 
پوردهقان اســت، اما توضیحی که پشــت آن می آورد برای گزارش مهم تر اســت. 
او معتقد اســت هرچه ســؤال، تذکر و استیضاح دشــوارتر یا طولانی تر شود، فشار 

نظارتی مجلس نیز کاهش پیدا می کند.
پوردهقان می گوید وزرا و خود دولت متوجه این وضعیت شده اند و برخی امور 
«بدون توجه و مشــورت مؤثر با مجلس» جلو مــی رود. او حتی از کاهش ارتباط 
برخــی مدیران اجرائی با نماینــدگان گلایه می کند. اگر این روایــت را کنار دعوای 
روزهای اخیر درباره استیضاح ها بگذاریم، بخش مهم تری از پرونده روشن می شود.
محمدتقــی نقدعلی پنجم مهــر گفت تقاضای اســتیضاح چندین وزیر مطرح 
شــده و هیئت رئیســه باید ترتیب قانونی آنها را رعایت کنــد. حاجی بابایی هم در 
پاســخ اصل این قاعده را پذیرفت که پرونده ای که به کمیســیون رفته و مراحلش 
طی شــده باشد باید طبق آیین نامه در دســتور قرار گیرد. پوردهقان در گفت وگو با 
«شــرق» از «حدود هشت استیضاح در صف» ســخن می گوید. این عدد به همین 
شکل در منابع رسمی قابل تأیید نیست و باید آن را نظر و اطلاعات خود این نماینده 
دانســت، نه آمار قطعی مجلس. اما حتی بدون پذیرفتن این عدد، اصل مناقشــه 
روشــن اســت؛ چندماهی که مجلس ابتدا امکان حقوقی انجام برخی فرایندهای 
نظارتی را نداشــت و سپس با آیین نامه جدید وارد صحن مجازی شد، یک انباشت 
سیاسی ایجاد کرده است. استیضاح فقط یک رأی نهایی نیست. از زمان جمع آوری 
امضا تا جلسه کمیسیون، اعلام وصول، دفاع وزیر و حضور در صحن، مجموعه ای 
از فشــارهای سیاسی و رسانه ای شــکل می گیرد. بخشــی از انتقاد پوردهقان این 
اســت که وقتی این مسیر کند یا مبهم شــود، قدرت همان ابزار نیز کاهش می یابد. 

اینجاست که موضوع «جلسه حضوری» دیگر فقط بحث کیفیت یک وبینار نیست؛ 
بحث بر ســر این اســت که آیا فاصله گرفتن از صحن، وزن سیاســی نظارت را هم 

تغییر داده است یا نه.

فیاضی؛ مجلس اساسا حضوری است، اما...
عبدالوحیــد فیاضی، نماینــده مازندران، نــه در موقعیت 
ســالاری می ایســتد و نــه با ادبیــات تند منتقــدان همراه 
می شود. او به «شــرق» می گوید: «مجلس اساسا حضوری 
است». برداشتش نیز این است که عمده نمایندگان خواهان 
بازگشت صحن اند، چون هم تصمیم گیری و هم نظارت در 
مجلس حضوری روان تر انجام می شود. اما بلافاصله یک ملاحظه اضافه می کند: 
کشور در شــرایط عادی پیش از جنگ قرار ندارد. فیاضی وضعیت فعلی را چیزی 
میــان جنگ و صلح و همراه با بی ثباتی امنیتی توصیف می کند. بنابراین اســتدلال 
«مدرســه باز شــده پس مجلس هم باید باز شــود» را کامل نمی پذیرد. از نگاه او 
می تــوان کیفیــت آموزش مجــازی و حضــوری را تا حدی با مجلــس مجازی و 
حضوری مقایســه کرد، اما جنس تهدید یک مدرســه با تجمع نمایندگان مجلس 
قابل قیاس مستقیم نیست. با این حال نتیجه گیری فیاضی به سود ادامه نامحدود 
وضع موجود هم نیســت. او می گوید اگر مانعی وجود دارد، باید مشخص باشد و 
برای رفع آن اقدام شــود. به گفته او، درخواست نمایندگان برای بازگشت جلسات 
حضوری نیز به مراجع ذی ربط منتقل شــده اســت. این شــاید یکی از نقاط مهم 
گزارش باشد: حتی میان کسانی که نگرانی امنیتی را جدی می دانند، لزوما اجماعی 

برای ادامه بی زمان مجلس مجازی وجود ندارد.

سالاری: پارلمان را به ساختمان تقلیل ندهیم
عثمان ســالاری، نماینده خراســان رضوی، روایت مقابل را 
صریح تر بیان می کند. او می گوید مجلس در تمام این مدت 
کار کرده است؛ طرح و لایحه بررسی کرده، جلسات نظارتی 
داشــته و نمایندگان در حوزه هــای انتخابیه و وزارتخانه ها 
پیگیر مســائل بوده اند. سالاری قبول ندارد فعالیت پارلمان 
را فقط با یک تصویر سنجید: چند صد نفر روی صندلی های سبز بهارستان. به گفته 
او، اگر نماینده دستور جلســه را مطالعه کند، در موافقت یا مخالفت ثبت نام کند، 
رأی بدهد و مسئولیت خود را انجام دهد، بخش مهمی از فرایند پارلمانی می تواند 
در بســتر مجازی نیز ادامه پیدا کند. او حتی به روند جهانی اســتفاده از جلســات 
آنلاین اشــاره می کند و معتقد اســت اصل مجازی بودن به خودی خود به معنای 
غیرفعال بودن نیســت. اما دفاع اصلی سالاری از وضع موجود، تکنولوژیک نیست؛ 
امنیتی است. او می پرسد چرا در وضعیتی که خطر احتمالی همچنان وجود دارد، 
باید ۲۸۰ یا ۲۹۰ نماینده در یک محل جمع شــوند و یک هدف متمرکز ایجاد شود؟ 
از نگاه او، تشــخیص اینکه این خطر چه زمانی برطرف شــده، کار نماینده، رسانه یا 
شبکه های اجتماعی نیست؛ دستگاه های امنیتی باید درباره آن تصمیم بگیرند. این 
همان اســتدلالی است که در مواضع رسمی درباره چرایی تغییر شکل جلسات نیز 
تکرار شده است: مسئله نه تعطیل کردن قوه مقننه، بلکه جلوگیری از تمرکز بخش 

بزرگی از مقامات سیاسی کشور در یک نقطه است.

دنیا با پارلمان مجازی چه کرد؟
مجلس مجازی تجربه منحصربه فرد ایران نیســت. در دوران همه گیری کرونا، 
تعــداد زیادی از پارلمان ها به مدل های مجازی یــا ترکیبی روی آوردند. اما تجربه 
جهانی نشــان داد که فناوری بیشــتر به عنوان ابزار تداوم کار در بحران تثبیت شد، 
نه لزوما جانشــین دائمی صحن. مجلس عــوام بریتانیا برای مدتی از مدل ترکیبی 
اســتفاده کرد و نمایندگان می توانستند بخشــی از فعالیت خود را از راه دور انجام 
دهنــد؛ ایــن ترتیبات اضطراری در جــولای ۲۰۲۱ پایان یافــت و فعالیت حضوری 
دوباره قاعده اصلی شــد. پارلمان اروپا در مقررات خود امکان مشارکت از راه دور 
را برای وضعیت های فوق العاده حفظ کرده اســت. در نمونه ای متفاوت، پارلمان 
اوکراین با وجود شــرایط جنگی همچنان جلسات حضوری دارد و در زمان هشدار 
حمله هوایی جلســه متوقف و نمایندگان به محل امن منتقل می شوند. هیچ کدام 
از این مدل ها را نمی توان بدون توجه به شــرایط امنیتی، زیرساخت و نظام حقوقی 
مســتقیما برای ایران نســخه برداری کرد، اما وجه مشــترک آنها یک سؤال است: 
سازوکار اضطراری چگونه فعال می شود و مهم تر از آن، چگونه پایان پیدا می کند؟

حلقه گمشده؛ پایان اضطرار
بحث امروز بهارســتان دیگر این نیست که مجلس «کار می کند یا نه»؛ مجلس 
کار می کند، کمیســیون دارد، رأی می دهد، قانون بررسی می کند و جلسات نظارتی 
برگزار می شــود. اما منتقــدان از چیز دیگری حرف می زننــد: مجلس چقدر دیده 
می شــود، وزیر چقدر فشار نظارتی احســاس می کند، استیضاح با چه سرعتی جلو 
می رود و نماینده تا چه اندازه می تواند از پشت تریبونی عمومی، دولت را مخاطب 
قرار دهد؟ ســالاری در سوی دیگر یک سؤال امنیتی دارد که نمی توان آن را نادیده 
گرفت: اگر تجمع صدها نماینده در یک محل واقعا هدفی بالقوه بسازد، چه کسی 
مســئولیت پذیرش این خطر را بر عهده می گیرد؟ میان این دو نگرانی، مســئله ای 
وجود دارد که هنوز پاســخ روشنی برای آن اعلام نشده است. شرایط اضطراری با 
چه معیاری پایان پیدا می کند؟ اگر ســطح تهدید کاهش یابد، چه نهادی باید آن را 
اعلام کند؟ اگر ساختمان بهارستان مسئله است، آیا محل دیگری بررسی شده؟ اگر 
تجمع همه نمایندگان خطرناک اســت، مدل ترکیبی چرا اجرا نمی شود؟ و اگر قرار 
اســت مجلس مجازی برای مدت بیشتری ادامه پیدا کند، زمان و دلیل آن چگونه 
بــرای افکار عمومی توضیح داده خواهد شــد؟ بیش از هفت مــاه بعد از آخرین 
جلســه عادی و حضوری پیش از جنگ، مسئله دیگر فقط خالی بودن صندلی های 
بهارستان نیست؛ حلقه گمشده، تاریخ پایان یک وضعیت اضطراری است که تاریخ 

آغازش را همه می دانند.

 برگ سبز موتور سیکلت کویر s2 رنگ خاکستری
 مدل ۱۴۰۰به شماره پلاک ایران ۱۴۴- ۷۶۶۸۳ و شماره موتور 

 0150N58007991 و شماره شاسی

 N58S2CF00MEC04480 به نام  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 ۱٤۰٥/۰۷/۲۲ مورخ  چهارشنبه  روز  مذکور،  صنفی  انجمن  عمومــــی  مجمع  اولیــــن 
ماسال  آدرس  به  ماسال  شهرستان  فرمانداری  اجتماعات  سالن  در  صبح  ســــاعت۱۰ 
خیابان ولی عصر، فرمانداری شهرستان ماسال بــرگزار می گردد. از کلیه کارفرمایان عضو 

شــــاغل در صنف مربوطه دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند.
ضمنا افرادی که مایل به عضویت در هیئت مدیره و یا بازرســین می باشــند تقاضای کتبی 

خود را تا ۷ روز قبل از برگزاری مجمع تحویل هیات موسس نموده و رسید دریافت نمایند.
۱-تصویب اساســنامه

۲- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان
۳- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های انجمن

۴- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

مدرک تحصیلی (موقت) اینجانب  فرزند عبدالقدوس    
 صادره از  تهران در مقطع کارشناسی در رشته روانشناسی

  صادره از واحد دانشگاهی تهران جنوب به شماره  ۹۲۳۹۲۱۰۵۰۱ 
مفقود گردیده وفاقداعتبار می باشد.از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 

 را به دانشگاه تهران جنوب به نشانی تهران، هفت تیر، ایرانشهر
 و کدپستی ۸۳۸۴۳۵۵۰ ارسال نماید.

رهبر انقلاب:
 ایران به دورانی که دشمن آرزویش را 

دارد، بازنخواهد گشت


